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در  بررسي موانع فرهنگي عدم توسعة كار جمعي و گروهي
  هاي دانشجويي تشكلّها و مجموعه

 1عبدالرضا حاجيلري
  

  چكيده
كانونها و تشكلّهاي دانشجويي در تشكيل گروههاي كاري تا حدودي موفق، اما در تداوم و 

لذا انشقاق، تضاد و عدم . اند حفظ حيات گروهها و استحكام كار گروهي با مشكل مواجه
تكثّر و تعدد زياد كانونها و . گروهي و بين گروهي در بين آنها شايع است همكاري درون

يي و عدم همگرايي آنها در دستيابي به اهداف مشتركشان، گوياي اين مسئله تشكلّهاي دانشجو
اما چرايي عدم توفيق دانشجويان در اين امر و تبيين علل و دلايل آن، نيازمند مطالعه و . است

ترين عوامل فرهنگي مؤثّر بر توسعه و تعميق  اين تحقيق به دنبال شناخت مهم .بررسي است
هاي تحقيق گوياي آن است كه  يافته.ها و تشكلّهاي دانشجويي است كار گروهي در مجموعه

مندي افراد، افزايش  با كاهش خودمداري، افزايش مداراي اجتماعي، افزايش ميزان ضابطه
كاري ميزان تمايل به  اعتماد اجتماعي، افزايش عقلانيت، كاهش تقديرگرايي و كاهش پنهان

ارزيابي فرد از تجارب پيشين كار گروهي خود و تمايل بين . يابد كار گروهي افراد افزايش مي
لذا با افزايش تجارب مثبت گذشته در فرد نسبت به .او به انجام كار گروهي رابطه وجود دارد

  . شود و بالعكس كارهاي گروهي كه قبلاً انجام داده، تمايل او به انجام كار گروهي بيشتر مي
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  مقدمه
در (پيشينة غني فرهنگي ايرانيان و ساختارهاي پوياي اجتماعي آن، منجر به حفـظ هويـت فرهنگـي       

بدون مانع را طـي     اين تحولات، مسيري مستقيم و      . شده است ) عين پذيرش تحولات ضروري زمانه    
در فرايند حيات نظام اجتمـاعي،      . نكرده، بلكه با فراز و فرود و چالشها و مشكلاتي همراه بوده است            

. گيرد، بلكه تقدم و تأخّر سـازگاري بـين اجـزا وجـود دارد     نظامها همزمان صورت نمي انطباق خرده 
كنـيم، سـير    و معنـا دنبـال مـي   به ميزاني كه فرايند تحولات را از صورت و ظـاهر تمـدني بـه محتـوا               

ايـن تأخّرهـا در همـاهنگي نظـام، منجـر بـه كنـدي سـرعت                 . نمايانـد   تحولات بعضاً با تأخير رخ مي     
هاي اجتماعي، از اين حوزه پديدار       گيري آموزه   شود كه شكل    پيشرفت و عدم تعادل در نظام نيز مي       

  .شود مي
ارها، نمادها و عمق و نفـوذ زيـاد آن در           خرده نظام فرهنگي به دليل وجود باورها، ارزشها، هنج        

تابـد   هاي مختلف نظام اجتماعي، از چنين وضعيتي برخوردار است و معمولاً تغيير را كمتر برمي      لايه
كنشهاي اجتماعي بستر و زمينة بـروز و ظهـور          . و فرايند تحولات در آن نيز بسيار كند و بطئي است          

هي از عدم تعادلها در حوزة كنشهاي اجتماعي، ناشـي  لذا بخش قابل توج. هاي فرهنگي است  آموزه
  .هاي فرهنگي جامعه است از عدم انطباق آنها با حوزه و آموزه

  
  بيان مسئله

. هاي آنومي در كنشهاي اجتماعي، گريزي از مطالعه در حوزة فرهنـگ نيـست               براي شناسايي ريشه  
رات مدرنيتـه قـرار گرفتـه و گـذار از     از سوي ديگر، جامعة ايران از ابعاد مختلف در حوزة نفوذ تأثي         

تفكيك كاركردي و سـاختاري در      . جامعة سنّتي به جامعة مدرن، در ايران نيز به وقوع پيوسته است           
. تعامل بين اجزا در نظام اجتماعي، نوع تعاملات بين اجـزا را نيـز تغييـر داده و تـشديد كـرده اسـت                       

  . است  بين آنها نيز گسترش يافتهوابستگي اعضا به يكديگر بيشتر شده و شبكة ارتباطي
هاي خاص خود را دارند و بـا همزيـستي،    از سوي ديگر هر يك از افراد، تخصصها و توانمندي        

در ايـن   . كننـد   اين توانهاي پراكنده را به حركتها و جريانهاي پيوستة اجتماعي و كـاري تبـديل مـي                
تلف، مورد توجه قرار گرفته و      جهت، كار گروهي و جمعي و راهكارهاي توسعة آن در جوامع مخ           

پردازان اجتماعي، توانمندي يك جامعـه را در توسـعة كـار جمعـي و گروهـي، بـه               بسياري از نظريه  
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عنوان يكي از عوامل پيـشرفت و موفقيـت آن بـراي دسـتيابي بـه اهـداف كـلان اجتمـاعي ارزيـابي            
  .كنند مي

هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگـي و   نظران و انديشمندان حوزه در جامعة ايران بسياري از صاحب     
هـا در كارهـاي جمعـي و گروهـي موفقيـت              مديريتي، در تحليلهاي خود بر اين باورند كه ما ايراني         

  . چنداني نداريم و همين مسئله به مثابة يك مانع در توسعة ايران عمل كرده است
نيانهاي مدرنيتـه و    شناسي، كار گروهي از ب      هاي جامعه   اين در حالي است كه مطابق برخي نظريه       

در محيط دانشگاه و در فعاليتهاي دانشجويي نيـز ايـن موضـوع بـه               . از محورهاي فرايند توسعه است    
 .نوعي وجود دارد

اند، امـا   كانونها و تشكّلهاي دانشجويي در تشكيل گروههاي كاري تا حدودي موفق عمل كرده 
لذا انشقاق، تضاد . اند  كل مواجه بوده  در تداوم و حفظ حيات گروهها و استحكام كار گروهي با مش           

تكثّر و تعدد زيـاد كانونهـا و        . گروهي و بين گروهي در ميان آنها شايع است          و عدم همكاري درون   
تشكّلهاي دانشجويي و عدم همگرايي آنها در دسـتيابي بـه اهـداف مشتركـشان گويـاي ايـن مـسئله           

دلايل اين مـسئله، نيازمنـد مطالعـه و بررسـي           اما چرايي عدم توفيق دانشجويان و تبيين علل و          . است
  .است

رسد نظامهاي اجتمـاعي هـر يـك بـه نـوعي در ايـن زمينـه تأثيرگـذار هـستند و اگـر                          به نظر مي  
ها و علل اجتماعي، سياسي، اقتـصادي،         هاي آن بپردازيم، بايد به حوزه       بخواهيم به مطالعة همة زمينه    

 .ه كنيمتوج... مديريتي، فرهنگي، حقوقي، قانوني و 
ترين عوامل فرهنگي مؤثّر بر توسعه و تعميق كـار گروهـي در               اين تحقيق به دنبال شناخت مهم     

  :اند ها در دو حوزه مورد مطالعه قرار گرفته اين مؤلّفه. ها و تشكّلهاي دانشجويي است مجموعه
گـي   عناصر فرهنگ عمومي ايراني؛ كه در دانشگاهها نيز حـضور دارد و وضـعيتهاي فرهن               )الف

  .دهد هاي دانشگاهي را تحت تأثير خود قرار مي اجتماعي محيط
 سازماني و فرهنگي مؤثّر در پيشبرد كارهاي جمعي در دانشگاهها؛ كـه بـا               ، موانع تجهيزاتي  )ب

  .اند تأكيد كارفرماي تحقيق به صورت توصيفي گزارش شده
هـاي پيـشين      بـه دوره  هاي منحـصر بـه فـرد آن، نـسبت             انسان در عصر حاضر با توجه به ويژگي       

زندگي خود، نياز بيشتري به حضور در فعاليتهاي گروهي و جمعي دارد؛ چرا كه تقـسيم تخصـصي               
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كار، به تنهايي و نوعي از خودبيگانگي در فـرد انجاميـده و از ايـن روسـت كـه فـرد بـا شـركت در               
 .سازد فعاليتهاي جمعي و شبكة اجتماعي، خود را با چنين جهاني منطبق مي

پـذيري قـرار دارنـد؛ لـذا مطالعـة ايـن               از فرايند جامعـه    اي  يهي است كه دانشجويان در مرحله     بد
چنانچه كار گروهي و انجام آن را بـه مثابـة    . اي برخوردار است    موضوع در بين آنان از جايگاه ويژه      

يكي از ارزشهاي پذيرفته شده در جهان حاضر تلقّـي كنـيم و حـضور دانـشجويان را نيـز در مكـان                       
لمي به سبب آشنايي بيشتر با ضروريات زندگي در جهان حاضر بدانيم، اهميت مسئله بيـشتر خـود         ع

  .نماياند را مي
  

  اهداف و سؤالات تحقيق
  :ترين اهداف تحقيق عبارت بودند از مهم

هـا و     ترين موانع فرهنگي پيش روي توسعه و تعميق كار گروهي در مجموعه             شناخت مهم  .1
  تشكّلهاي دانشجويي؛

 هاي دانشجويي؛ ي راهكارهاي توسعة كار گروهي در كانونها و مجموعهبررس .2
 صـداقت، تقـديرگرايي،     ،كـاري   خـرد ورزي، پنهـان    : بررسي ميزان تأثير عواملي همچـون      .3

تجـارب منفـي    (گرايـي، درمانـدگي آموختـه شـده         گرايـي و عـام      اعتماد اجتماعي، خـاص   
به مثابـة مـانع در توسـعه و         ... و  مندي، نقد و نقدپذيري       ، مداراي اجتماعي، ضابطه   )گذشته

  ها و تشكّلهاي دانشجويي؛ تعميق كار گروهي و جمعي در مجموعه
 امكانـات   ،گروهي  شناخت ميزان اهميت ساير عوامل سازماني و انساني، نظير روابط درون           .4

  .از نظر دانشجويان فعال در كارهاي گروهي...  مسائل مديريتي و،و منابع
  :ناي اهداف فوق چنين طراّحي شدندلذا سؤالات تحقيق بر مب

ها و عناصر فرهنگي در فرهنگ عمـومي ايرانيـان وجـود دارد كـه در رفتارهـاي                    چه مؤلّفه  .1
اجتماعي دانشجويان و تعاملات بين فردي و بين گروهي به مثابه مانع در گـرايش بـه كـار                   

 كنند؟ گروهي عمل مي
رد كـه مـانع توسـعة كـار     فرهنـگ دانـشجويي وجـود دا       اي در خـرده     چه عناصـر فرهنگـي     .2

  شود؟ هاي دانشجويي مي گروهي و تداوم حيات مجموعه



  105    هاي دانشجويي بررسي موانع فرهنگي عدم توسعة كار جمعي و گروهي در تشكلّها و مجموعه   

اي ميان عناصر فرهنگي مورد نظر اين تحقيق و تمايل به كار گروهي و نظريـات                  چه رابطه  .3
  طرح شده برقرار است؟

هـا و گروههـاي      از ديد فعالان دانشجويي، چه عواملي در پيشبرد يا عـدم توفيـق مجموعـه               .4
   دانشگاهها مؤثّرند؟دانشجويي در

گرايـي در حـوزة كـنش اجتمـاعي، در      گرايي و حضور فرهنگ خاص   آيا عدم توسعة عام    .5
  گيري و گرايش افراد به كار جمعي و گروهي تأثير دارد؟ شكل

چنانچه افراد از فعاليتهاي گذشتة خود سابقة خوشايندي نسبت به كار گروهي و نتـايج آن             .6
  يزان گرايش آنها به كار گروهي دارد؟نداشته باشند، آيا تأثيري در م

گرايانـه بـه محـيط و افـراد           آيا تقديرگرايي و نگرش منفي نسبت به توان تأثيرگذاري عقل          .7
  پيراموني، تأثيري بر گرايش به كار گروهي در فرد دارد؟

ميزان خردورزي و حضور عقلانيت ابزاري در زندگي فرد، چه اثري بر تمايل وي به كـار                 .8
  گروهي دارد؟

كاري و عدم شفافيت در تعاملات بين فردي و بين گروهي، چه اثـري بـر تمايـل بـه                      نهانپ .9
  كار گروهي دارد؟

پايين بودن سطح اعتماد اجتماعي در بين دانـشجويان، چـه تـأثيري در مـشاركت آنهـا در                    .10
  كارهاي گروهي دارد؟

چه تـأثيري   هاي دانشجويي،     مندي دانشجويان در اجتماع و محيط       پايين بودن ميزان ضابطه    .11
  هاي كار گروهي فرد دارد؟ بر انگيزه

آيا پايين بودن سطح مدارا و سازگاري اجتماعي در دانشجويان، در گرايش آنهـا بـه كـار                   .12
  گروهي تأثير دارد؟

  آيا اعتقاد فرد به نقد و نقدپذيري در عمل و نظر، در تمايل او به كار گروهي تأثير دارد؟ .13
هاي دانشجويي تا چه حد در تداوم و پيـشبرد           جموعهشرايط و فضاي حاكم بر تشكلّها و م        .14

  فعاليتهاي آنان مؤثّر است؟
هـاي تـشكّلهاي    هاي دانشجويي، عوامل سازمانيِ خارج از مجموعـه  به نظر فعالان مجموعه   .15

  دهد؟ دانشجويي تا چه اندازه فعاليتهاي آنان را تحت تأثير قرار مي
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  فرضيات تحقيق
گرايـي در حـوزة كـنش         گرايي و حـضور فرهنـگ خـاص         رسد عدم توسعة عام     به نظر مي   .1

  .گيري و گرايش افراد به كار جمعي و گروهي شده است اجتماعي، منجر به عدم شكل
اگر افراد نسبت به كار گروهي و نتايج آن از فعاليتهـاي گذشـتة خـود سـابقة خوشـايندي                     .2

  .آيد يين مي، گرايش آنها به كار گروهي پا)درماندگي آموخته شده(باشند  نداشته 
گرايانـه بـه محـيط و افـراد           تقديرگرايي و نگرش منفي نسبت بـه تـوان تأثيرگـذاري عقـل             .3

  .دهد پيراموني، گرايش به كار گروهي را كاهش مي
خردورزي و حـضور عقلانيـت ابـزاري در زنـدگي فـرد، تمايـل وي را بـه كـار گروهـي                        .4

  .دهد افزايش مي
 ردي و بين گروهي، منجر به عدم كاري و عدم شفافيت در تعاملات بين ف پنهان .5
  .شود تشكيل و تداوم حيات گروهها مي .6
پايين بودن سطح اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان، بر ميزان مشاركت آنهـا در كارهـاي         .7

  .گروهي تأثير منفي دارد
هــاي دانــشجويي، بــر  منــدي دانــشجويان در اجتمــاع و محــيط پــايين بــودن ميــزان ضــابطه .8

  .هي تأثير منفي داردهاي كار گرو انگيزه
پايين بودن سطح مدارا و سازگاري اجتماعي در دانشجويان، منجر به كاهش گرايش آنها               .9

  .شود به كار گروهي مي
اعتقاد فرد به نقد و نقدپذيري در عمل و در نظر، منجر به افزايش تمايل او به كار گروهي                    .10

 .شود مي
  

  ادبيات و مباني نظري تحقيق
آيد سه حـوزة اصـلي در علـوم انـساني بـه ايـن                ضوع و مسئلة تحقيق، به نظر مي      با نگاهي اوليه به مو    

امـا  . يي گـروه ويـا پ. 3؛  روانشناسي اجتمـاعي .2شناسي؛  جامعه. 1 :كه عبارتند از  اند  موضوع پرداخته 
فرهنگي است كه كار     نظر قرار گرفته،     جانبه مد    همه ة توسع آنچه به عنوان يكي از شاخصهاي عمدة      

از ايـن رو، پـژوهش حاضـر در دو    . سـازد  روهي را ارزشمند دانـسته و آن را ممكـن مـي      جمعي و گ  
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ي نخـست، در سـطح كنـشها       سطح تحليل متمايز از هم، موضوع را مورد بررسـي قـرار داده اسـت؛              
بـا تأسـي از     (در اين سطح، كنشِ فرد كنشگر معطوف به يك معناي ذهنـي اسـت             فردي معنادار كه    

يعنـي در سـاختارهاي كـلان        ؛تـر   اي وسـيع    ختاري كه كنش را در گستره     و دوم، در سطحي سا    ) وبر
 كه هر دوي اين چارچوبهاي نظري، در قالب پارادايم          نمايد لحاظ مي ) با تأسي از پارسونز   (اجتماعي

  .رود نظم پيش مي
ري خّأپـردازان مت ـ    مذكور و نظريـه   پرداز    دو نظريه  تلاش شده است كه با استفاده از ديدگاههاي       

كـار  ي فرهنگـي    بنيانهـا ، ابتدا تـا حـد ممكـن،         اند  رامون موضوع پژوهش حاضر فعاليت داشته     پيكه  

هاي ضـروري كـار جمعـي         رديابي و سپس، مؤلّفه    ،يي در مسير تاريخي تطور چنين تشكلّها      گروهي
  .شودتخراج سهاي مطروحه ا فرهنگ، از نظريه در حيطةيافته  تشكلّ

تـرين عوامـل      شود كه كار جمعي، خـود يكـي از بنيـادي            مي هاي توسعه، معلوم     با مطالعة نظريه  
پيشرفت جوامع صنعتي است و جوامع در حال توسعه نيـز خواسـته يـا ناخواسـته بـه سـمتي                     گيفرهن

 ؛شـوند  كنند كه همان مسير را طي كنند و در اين راه ممكن است با تناقـضاتي مواجـه             سوق پيدا مي  
بنابر اين، مفهوم كار جمعي و موانع فرهنگـي آن، حـداقل            . شود  تناقضاتي كه منجر به معضلاتي مي     

كـه مبتنـي   شناسـي   اولاً، مباحث نظري مربوط در علم جامعه: گيرد در دو وجه مورد بررسي قرار مي   
با توجـه   هاي فرهنگ ايراني كه       بومي جوامع مربوط تكوين يافته است و ثانياً، ويژگي        هاي    بر انگاره 

غـرض از ايـن كـار، داشـتن ديـدگاهي           . شـوند   سنجيده مـي  ورد بحث،   مشناختي    به معيارهاي جامعه  
  . ابزاري است براي نگرش به واقيعت موجودنظري به منزلة

 پرداخته شده است؛ عقلاني شدن از نظر ماكس وبردر بخش ديگري از مباني نظري، به موضوع    
تبـع آن، كـار گروهـي،       شدن به مثابة يكي از شاخصهاي عمده در فرايند مدرنيتـه و بـه                 زيرا عقلاني 
  .اي در پژوهش حاضر داشته است نقش برجسته

ها و نهادهـاي اجتمـاعي را تبيـين       تواند به طور مناسبي ساختار     نظرية كنش نمي  «از نظر پارسونز،    
هـاي اساسـي،     اين جنبه . »هاي اساسي زندگي اجتماعي مناسب است      براي برخورد با جنبه   «اما  . »كند

 .دنباش ماعي بين افراد ميهمان كنشهاي متقابل اجت
از ديدگاه پارسونز، كنش كنشگران كه با مبناي وبري و بر اسـاس نيتهـاي ذهنـي فـرد و طـرف                 

اي   شود، آنچنان هم آزادانه نبوده، بلكه تحت تأثير ارزشها و الگوهاي فرهنگـي              مقابل او ارزيابي مي   
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ر واقع؛ كنشگر به نوعي خود      د. هستند كه توسط فرايندهاي اجتماعي ديگر قابل توضيح دادن است         
همچنـين در ايـن   . دهنـد  كند كه ميراث فرهنگي او را تـشكيل مـي           را ملزم به رعايت هنجارهايي مي     

 –رويكرد، كنشگر موجودي عقلاني فرض شده كه فعاليتهاي خـود را بـر اسـاس عقلانيـت هـدف                    
ر، در دستگاه نظري پارسونز     رسد معيار عقلانيت ابزاري مورد نظر وب        به نظر مي  . دهد  وسيله انجام مي  

 مبني بر عقلاني بودن  رسد كه فرض اوليه در اين دستگاه، كاملا دروني شده و حتّي چنين به نظر مي       
  .شود كنشي است كه مبتني بر هنجارها و الگوهاي فرهنگي از پيش موجود سنجيده مي

كنـشهاي دوسـوية   توان كار گروهي و جمعيِ متشكلّ و هدفمنـد را كـه حـاوي               از اين منظر مي   
در مورد كـار  . كنشگران عقلاني است، با استفاده از متغيرهاي ساختي پارسونز مورد تحليل قرار داد            

گرايـي و     توان در سپهر فرهنگ جستجو نمود، عـام         جمعي، آن مشخصه از متغيرهاي ساختي كه مي       
متغيرهـاي سـاختي    تـوان در قالـب        علاوه بر اين، متغيرهـاي ديگـري را نيـز مـي           . گرايي است   خاص

از جملـة ايـن متغيرهـا كـه در      . باشـند   پارسونز مورد بررسي قرار داد كه جزء ارزشهاي فرهنگي مـي          
كاري، نقد و نقدپذيري و مداراي        توان به پنهان    بحث روابط گروهي و جمعي قابل طرح هستند، مي        

  .اجتماعي اشاره كرد
د، مانند نظرية زيمـل و وبـر جايگـاه          هاي سطح خر     مفهومي است كه هم در نظريه      پذيري  جامعه

پردازان سـطوح كـلان اجتمـاعي داراي كـاربرد وسـيع و               برجسته دارد و هم در اثر پارسونز و نظريه        
 كه افراد از    كنند  شناسان، اين اصطلاح را به منظور توصيف فرايندي استفاده مي           جامعه. مؤثّري است 

؛ فرايندي كه تداوم يك جامعه و انتقـال         موزندآ  طريق آن، همنوا شدن با هنجارهاي اجتماعي را مي        
 پـردازي شـده   اين فرايند بـه دو طريـق، مفهـوم   . سازد فرهنگ آن را از نسلي به نسل ديگر ممكن مي 

 تعامل   در عنصر ضروري و  هنجارهاي اجتماعي    كردن   دروني به مثابة توان    را مي پذيري    جامعه. است
 . درك كرد،اجتماعي

) معطوف به سودمندي ناخودآگاه   (ات اصلي اين نظريه، رفتار عقلايي       لذا از آنجا كه از مفروض     
دارد، اسـتفاده     توانيم به اين نظريه نيز مراجعه و از بينشهاي مفيدي كـه عرضـه مـي                 كنشگر است، مي  

 .كنيم
تـوان آن را در تبيـين نظـري موضـوع بـراي علـل                  از جمله نظرياتي اسـت كـه مـي          مبادله ةنظري

پرداز اصلي اين مكتب      هومنز نظريه . وهي يا بالعكس، مورد استفاده قرار داد      گرايش افراد به كار گر    
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با بيان قـضاياي موفقيـت، محـرّك، ارزش، محروميـت، سـيري و پرخاشـگري، بـه تبيـين كنـشهاي                    
توان با كاوش در پيشينة زندگي افـراد كنـشگر،    ميبا مطالعة نظرية هومنز  .پردازد اجتماعي افراد مي

طور كه هـومنز در      همان.  را در تمايلشان به كار گروهي مورد ارزيابي قرار داد          تجارب گذشتة آنان  
كنند، تمايلـشان     كند، افراد زماني كه با انجام عملي پاداش دريافت مي           قضاياي خود به آن اشاره مي     

تــوان روحيــة اســتبدادپذيري و  بــا در نظــر گــرفتن ايــن مــسئله مــي . شــود بــه تكــرار آن بيــشتر مــي
. كنـد، تببـين كـرد        را متناسب با نوع پاداشي كه شخص از انجام اين عمل دريافت مي             استبدادورزي

و نوع نگرش فرد نسبت بـه آينـده، تحـت    ) متغير اعتماد اجتماعي (همچنين اعتماد كردن به ديگران      
بسته بـه اينكـه آيـا اعتمـاد شـخص بـه ديگـران در        . تأثير نتايج اعمال گذشتة فرد در اين زمينه است       

توان پايين بودن يا  شده است، مي) تنبيه(بوده يا باعث ضرر و زيان   ) پاداش(براي او سودمند    گذشته  
) نگـري   متغيـر آينـده   (نوع نگاه فرد نسبت به آينده     . بالا بودن اعتماد اجتماعي اشخاص را تبيين كرد       

 .نيز به شدت تحت تأثير نتايج اعمال فرد در گذشته است
، »كار گروهي در جامعة مدرن     نقش برجستة «اين طرح، با    ناسي  ش  بندي نهايي مباني جامعه     جمع

با توجه به نظرات برمن كه خود مبتنـي بـر نقـش امـور فرهنگـي در پيـدايش مدرنيتـه اسـت، آغـاز                          
هـاي    منـد و بـا انگيـزه        مند و ضابطه    از اين منظر، كار جمعي و گروهي به مثابة كاري سامان          . شود  مي

گذار به مدرنيته بوده و بدين ترتيب لازم اسـت كـه بـراي آن اهميتـي                 رسيدن به توسعه، از بنيانهاي      
از طرف ديگر، بـرمن عنـصر حيـاتي ديگـري را            . بيش از يك پيامد صرف براي مدرنيته قائل شويم        

هـر چنـد عقلانيـت در اثـر بـرمن بيـشتر حـاوي               . شمارد كه همان عقلانيت است      براي مدرنيته بر مي   
از . شـود   ر نظرية وي اين مفهوم به عقلانيت ابزاري بيشتر نزديك مي          معناي عام عقلانيت است، اما د     

اين رهگذر، عامل مؤثّر ديگر در مدرنيته و به تبع آن توسعة كـار گروهـي، همـان عنـصر عقلانيـت                     
از اين رو، بـا مراجعـه بـه نظريـة           . است كه در آثار وبر داراي نقش بارزي بوده و قابل پيگيري است            

ه وي براي آن در فرايند مدرنيته قائل بود، خردورزي و عقلانيـت ابـزاري و                عقلانيت وبر و نقشي ك    
همچنين تقديرگرايي، به عنوان مفهومي در مقابل آن به عنوان متغير مستقلي در ارتباط با تمايـل بـه                   

آل وي از تـشكلّها را برشـمرده و از            سپس با مراجعه به آثار وبر، تيـپ ايـده         . كار گروهي لحاظ شد   
وجـود  . مراتـب اقتـدار در گـروه، اسـتخراج شـد            گرايي و وجود سلسله     نصر ضروري عقل  آن، دو ع  
مراتب اقتدار و پـذيرش آن توسـط اعـضاي گـروه، از ملزومـاتي اسـت كـه وبـر در بررسـي                          سلسله
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بـه  . كنـد   اي اتـلاق نمـي      تشكّلهاي مدرن، بدون حضور چنين عاملي، نام تشكلّ را به هـيچ مجموعـه             
منـدي اسـت، در قالـب         مراتب اقتدار كه به نـوعي همـان ضـابطه           رش سلسله همين خاطر، مفهوم پذي   

رسد كه اين متغير با توجه به نظرية وبر، عاملي مـؤثّر              سنجيده شده و به نظر مي       متغير مستقل ديگري    
منـد    از سوي ديگر، مفهوم عقلانيـت و اسـتقرار ضـوابط نظـام            . در ايجاد و استقرار يك تشكلّ است      

دهـد كـه هـم حـاوي عقلانيـت       ، ما را به سمت نظرية نظام كنش پارسونز سوق مي    براي يك تشكلّ  
از . كنـد  وبري است و هم كنش انساني را در قالب نظامي متشكلّ از الگوهـاي سـاختي بررسـي مـي       

توان محتواي كنشهاي دوسـوية كنـشگران عقلانـي           مند را مي    اين منظر، كار گروهي هدفدار و نظام      
اي فرهنگي نيز آن مشخصه از متغيرهاي ساختي كه قابل پيگيري در سـپهر              در حوزة ارزشه  . دانست

كـاري، نقـد و نقدپـذيري و مـداراي        گرايـي، پنهـان     گرايي و خـاص     عام: فرهنگ هستند، عبارتند از   
انـد كـه بـه سـبب      يافتـة فرهنگـي   در واقع؛ اين عوامل يا متغيرها، همـان الگوهـاي سـاخت         . اجتماعي

  .كيل و تداوم كار گروهي، مورد ارزيابي قرار خواهند گرفتشان در تش ضرورت و نقش
گـذارد تمركـز     بخش ديگر مقاله، بر عواملي كه در داخل گروههـا بـر فعاليـت آنهـا تـأثير مـي                   

اين عوامل، طيفي از عوامل انساني تا عوامـل سـازماني و خـارج از ارادة گروههـا را در بـر                      . كند  مي
هاي فردي مورد تأكيد در اين بخش را جزء عوامل و منـابع               يژگيتوان برخي از و    گيرد؛ البته مي   مي

اين بخش حالتي توصيفي دارد و در حقيقت؛ ميزان اهميت و تأثيرگذاري عوامل             . فرهنگي قرار داد  
  . سنجد هاي گروهي مي فوق را از ديد فعالان تشكلّها و مجموعه

  
  روش تحقيق

و در بخـش   تبيينـي  ،تحقيـق در بخـش اول   نيـز   بوده و نـوع آن     ي پيمايش ،در اين طرح   روش تحقيق 
 .استدوم، توصيفي 

جامعة آماري اين طرح پژوهشي، كلية دانشجويان شاغل به تحـصيل دانـشگاههاي آزاد و دولتـي،                 
آمار دانـشجويان دانـشگاههاي دولتـي و        . اعم از علوم پزشكي و غير پزشكي در شهر تهران بوده است           

تعداد دانشجويان شاغل بـه تحـصيل مـورد    . اند رت يكسان توزيع شدهصو آزاد در شهر تهران تقريباً به     
از وزارت علـوم و     دانـشجويان   آخـرين آمـار      .باشد   نفر مي  250000 تهرانههاي     دانشگا ةنظر در هم  

دانـشجويان جامعـة آمـاري در ايـن تحقيـق، دانـشجويان             . دانشگاه آزاد اسلامي گرفتـه شـده اسـت        
 .باشند سالهاي دوم و بالاتر مي
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گيـري از   گيري مختلط است كه نمونه مورد نظـر بـا بهـره     گيري در اين پژوهش، نمونه     روش نمونه 
گيـري غيـر احتمـالي،       بنـدي متناسـب و اسـتفاده از نمونـه          اي و طبقـه    گيري چند مرحلـه    روشهاي نمونه 

  .انتخاب شده است
  نمونـه  مـد كـه    بـه دسـت آ     آمار جامعـه  % 5/2 فرمول كوكران با خطاي      استفاده از با  حجم نمونه   

هـاي جمعيتـي و عـدم        ايـن تعـداد نمونـه بـا توجـه بـه يكـساني ويژگـي               . باشد  نفر مي  N=1500 شامل
تعيـين طبقـات مختلـف      . تواند پاسـخگوي ايـن طـرح باشـد         هاي جامعه آماري، مي    پراكندگي ويژگي 

غل بـه  هاي تحصيلي كه در دانشگاهها شـا  دانشجويي بر اساس متغيرهاي جنس، مقطع تحصيلي و رشته       
ها براي تعيين افراد نمونه و پرسشنامه توسط اعـضاي           آن گاه با مراجعه به دانشكده     . باشد   تحصيلند، مي 

  .نمونه تكميل شد
. پرسـشنامة تحقيـق داراي دو بخـش اصـلي اسـت           . ابزار گردآوري اطلاعات، پرسـشنامه اسـت      

خش دوم پرسشنامه كـه     كند؛ اما ب   بخش اول، صورت تبييني مسئله و فرضيات تحقيق را سنجش مي          
  .دهد تشكيلاتي است، جنبة توصيفي تحقيق را مورد سنجش قرار مي مربوط به مباحث درون

  و اعتبار ابزار،)پرسشنامه(آوري اطلاعات  در اين تحقيق براي حصول اطمينان نسبي وسيلة جمع
  :شد استفاده هاي ذيلاز ملاك

  شهاي ديگر استفاده شده بود؛هايي كه به نوعي در پژوه استفاده از پرسشنامه. 1
  .نظران استفاده از نظرات محققان و صاحب. 2

وسيله پرسـشنامه و اسـتفاده در همبـستگي درونـي       ه  آوري اطلاعات ب     با جمع  ،براي تعيين پايايي  
و پـس   محاسبه ،ها  همبستگي دروني بين گويه،و آزمون كورنباخ (item Interco relation) ميان اجزا

  .ها و گردآوري اطلاعات به اجرا گذاشته شد كميل پرسشنامهاز آن، مرحلة ت
 .(Self-administered questionnaires)ها توسط خود پاسخگويان تكميل شد پرسشنامه

  :ترين مفاهيم و متغيرهاي اين تحقيق عبارتند از مهم
ر، جنس، سن، سال ورود به دانـشگاه، تحـصيلات پـدر، تحـصيلات مـاد              : اي  متغيرهاي زمينه . 1

  .درآمد خانواده، رشته تحصيلي، نام دانشگاه
گرايـي، تقـديرگرايي، خـردورزي، مـداراي اجتمـاعي،            گرايي، عام   خاص: متغيرهاي مستقل . 2
  .مندي، تجارب منفي گذشتة فرد، اعتماد، روحية انتقادي كاري، ضابطه پنهان
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ميـزان تمايـل افـراد بـه     : اگرايشه) علايق دروني به انجام كار گروهي؛ الف    : متغيرهاي وابسته . 3
نوع ديدگاه و ارزيابي فرد نـسبت بـه         : نگرشها) يي، ب هاي دانشجو   مشاركت در گروهها و مجموعه    

كه ) كنش بيروني (وجود و عدم روحية كار گروهي در خود و در ديگران وگرايش به كار گروهي              
  .عبارت است از ميزان شركت افراد در كار گروهي و متشكلّ

شده ضمن بازبيني و پالايش اوليه، كدگذاري شد و پس از ورود اطلاعات        ياطلاعات گردآور 
  .گرفت مورد تجزيه و تحليل قرار Spssافزار آماري  به كامپيوتر، با استفاده از نرم

  
  ها توصيف و تبيين داده

هاي توصيفي دموگرافي و نيز توصيف متغيرهاي وابسته و مستقل طرح آمده          در اين بخش ابتدا داده    
گرفت، به توصيف و      سپس از آنجا كه بخش نهايي پرسشنامه نيز در قسمت توصيفي قرار مي            . ستا

. بندي متناسب با موضوعات طرح شـده در آن، پرداختـه شـده اسـت     ها و ارائة مقوله   تحليل اين داده  
هاي اصلي طـرح كـه مـأخوذ از نظريـه بودنـد، پرداختـه شـد و در                     در بخش پاياني به آزمون فرضيه     

  .كننده در معادلة رگرسيون چند متغيره ارائه شد ن، مدلي تبييني از متغيرهاي قدرتمندتر شركتپايا
  

  هاي دموگرافيك ويژگي
  :دهد كه جمعيت نمونة تحقيق نشان مي

  .اند دانشجوي دانشگاههاي دولتي بوده% 6/43دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي و % 3/56
 .ندا ا مردان تشكيل دادهر% 3/46جمعيت نمونه را زنان و % 6/53

 .اند كه حجم اصلي جمعيت نمونه است  سال قرار گرفته20-24در گروه % 68
% 6در مقطع كارشناسـي ارشـد و        % 6/17در مقطع كارشناسي،    % 1/75در مقطع كارداني،    % 4/1

 .اند  اي شاغل به تحصيل بوده نيز در مقطع دكتري و دكتراي حرفه
% 3/5علـوم پايـه،     % 4/9علـوم پزشـكي،   % 4/10 فني و مهندسي،     %4/26در علوم انساني،    % 8/45
  .اند هاي علوم كشاورزي و دامپزشكي شاغل به تحصيل بوده در رشته% 4/2هنر و 
نيــز در شهرســتانها ســكونت % 3/30دانــشجويان قبــل از ورود بــه دانــشگاه، در تهــران و % 3/68
 .اند داشته
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% 3/30ديـپلم،   % 33زيـر ديـپلم،     % 9/17تحصيلات  و  اند   سواد بوده   پدران پاسخگويان، بي  % 4/4
 .كارشناسي ارشد و دكتري بوده است% 6/13كارداني و كارشناسي و 

ديپلم، % 4/42زير ديپلم، % 3/23اند و سطح تحصيلي      سواد داشته   از پاسخگويان مادران بي   % 9/6
  .كارشناسي ارشد و دكتري بوده است% 1/3كارداني و كارشناسي و % 2/23

  
  ه و تمايل به كار گروهيتجرب
  :دهد كه هاي تحقيق نشان مي داده

نيز قبل  % 8/47اند و      دركارهاي گروهي مشاركت داشته    دبيرستانپاسخگويان در دوران    % 6/51
 .اند  كار گروهي را نداشته از ورود به دانشگاه، تجربة

ي جمعــي و اندكــه پــس از ورود بــه دانــشگاهها دركارهــا از پاســخگويان اظهــار داشــته% 5/31
 .اند نيز به عدم مشاركت خود در كار گروهي نظر داده% 9/66اند و  گروهي مشاركت داشته

از پاسخگويان به اين سؤال، تجربيـات گذشـتة خـود را از كـار گروهـي خيلـي خـوب،              % 6/10
  .اند خيلي بد ارزيابي كرده% 2/1بد و % 8/5خوب، % 2/49

كننـد و     و تـشكّلهاي دانـشجويي مـشاركت مـي        ها    پاسخگويان در مجموعه  % 21در حال حاضر    
  .پاسخگويان نيز در هيچ مجموعه و تشكلّ دانشجويي فعال نيستند% 79

در حـد   % 1/40 ،پاسخگويان تمايل خود را به كار گروهـي در حـد زيـاد و خيلـي زيـاد                 % 6/43
  .اند نيز كم و خيلي كم دانسته% 1/16متوسط و 

در حـد   % 3/36انجام فعاليتهاي گروهـي خيلـي زيـاد،         پاسخگويان توانمندي خود را در      % 7/12
  .اند خيلي كم ارزيابي كرده% 7/4كم و % 3/7در حد متوسط، % 5/38زياد، 
  

  هاي تحقيق ها از شاخصه توصيف يافته
 پاسـخگويان در مقايـسه بـا منحنـي          مـداراي اجتمـاعي   رسد كه به طور نـسبي         در مجموع به نظرمي   

پاسخگويان بر اين باورنـد  % 5/79دهد كه  هاي تحقيق نشان مي    يافته. نرمال، از متوسط به پايين است     
. »شـمارند  توان به آنها اعتماد كرد، انگـشت        بيني كساني كه مي     كني مي   وقتي كه خوب فكر مي    «كه  

  .، مخالف و كاملاً مخالفند با اين ايده% 3/14در مقابل، 



  1387تان زمس/ 4سال دوازدهم، شماره /40 فصلنامة دانشگاه اسلامي  114

 هـستند   تقـدير و شـانس    ، معتقـد بـه      دهند كه بخش قابل توجهي از دانـشجويان         ها نشان مي    داده
  .دانند و همه چيز را در اختيار انسان نمي) عقلانيت پايين(

 بـالايي   خودمـداري دهد كه افراد، تقريباً و در مقايسه با منحنـي نرمـال، داراي                ها نشان مي    يافته
  .هستند

كـه نمـودار    هرچنـد   .  هـستند  كـاري  پنهـان  رسد افراد، داراي تمايل نسبتاً بيـشتري بـه          به نظر مي  
نظـر   هيستوگرام، بسيار نزديك به منحني نرمال است، اما شايد اين امر به سبب تراكم زياد افـراد بـي                  

  .در اين مورد باشد
دهد كه بر اساس پاسخهاي داده شده، دانشجويان از روحية انتقادي نسبتاً پاييني               ها نشان مي   داده

  .دباور دارن  كمتر نقد و نقدپذيريبرخوردارند و به 
در رتبـة دوم،    . دانشجويان به كانونها و فعاليتهـاي علمـي و تحقيقـاتي بيـشترين تمايـل را دارنـد                 

 تشكّلهاي سياسي مانند انجمـن اسـلامي،   ، سومة در رتبوي فرهنگي، ادبي و هنري  كانونها و فعاليتها  
  . اسلامي قرار دارندةبسيج دانشجويي و جامع

ن سه دستة اصلي را در اين گروههـا تـشخيص داد كـه در آن    توا  ميspssبندي   با توجه به مقوله   
دسـتة نخـست، كانونهـاي مـذهبي،        . اي متفاوت از دستة ديگر است       دهندگان به گونه    گرايش پاسخ 

تـوان آنهـا را تـشكلّهايي بـا صـبغة             انجمن اسلامي، بسيج دانشجويي و جامعة اسلامي هستند كه مـي          
اي فرهنگـي هـستند كـه شـامل كانونهـاي فرهنگـي،       دسـتة دوم، تـشكلّه  . مذهبي و سياسـي دانـست    

شـوند و دسـتة سـوم،          مـي  برپـايي نمايـشگاه    و   كانونهاي ادبي ،  كانون تئاتر و سينما   كانونهاي هنري،   
  .شود هاي تحقيقاتي و گروهها و كانونهاي علمي مي شامل شركت در پروژه

هـا؛ يعنـي      يـن گويـه   ، دو شق هر يـك از ا       Binominalآزمون  (طبق نتايج حاصل از اين آزمون       
در مورد تمـامي تـشكّلهاي علمـي و فرهنگـي،           ) دار بين موافقت و مخالفت دانشجويان       تفاوت معني 

تمايل دانشجويان به طرز معناداري بـالاتر از عـدم تمايـل آنـان بـوده و در مـورد تمـامي تـشكّلهاي                        
 .مذهبي و سياسي، عدم تمايل دانشجويان بيشتر از تمايل آنها بوده است

مـدت، نداشـتن بودجـة كـافي         لندمدت يا حتّي ميـان     ب ها گوياي آن است كه نداشتن برنامة        هداد
براي فعاليت، نبودن سيستم مناسب براي جذب آموزش و كارآموزي، به ترتيب چهـار مـانع اصـلي                  

رسـد كـه عوامـل فرهنگـي          اما به نظر مي   . پيش روي فعاليتهاي گروهي از نظر كل دانشجويان است        
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عـدم پايبنـدي اعـضا بـه     . ري را در توسـعة كـار گروهـي در جمعهـاي دانـشجويي دارنـد              نقش مـؤثّ  
تصميمات گروهي، انتقادپذير نبودن اعضا، نبودن روحية مـدارا در بـين اعـضا و تكـروي اعـضا، از                    

عدم آشنايي بـا كـار گروهـي و نبـود معيـاري بـراي               . عوامل مهم در عدم توسعة كار گروهي است       
اـيف، از جملـه موانـع           ارزيابي در فعاليتهاي گروهي، نداشتن انگيزه و روشـن        ، عدم نظارت و     سنجش  نبـودن وظ

  .كنند ديگري است كه به مثابة امري بازدارنده عمل مي
گرايـي، نبـود    قوميـت : اما عواملي كه از نظر دانشجويان داراي كمترين نقش به عنوان مانع هستند، عبارتنـد از      

اـتواني دانـشجويان در                   فضاي صميمي و دوستانه در تشكّ      اـ ديگـر تـشكلّهاي دانـشجويي و ن تـن ب اـط نداش لها، ارتب
  .برقراري ارتباط با ديگران

دهـد كـه بـه ترتيـب اهميـت،            هاي اين تحليـل نـشان مـي         با استفاده از روش تحليل عاملي، يافته      
  :ترين موانع كار جمعي در تشكّلهاي دانشجويي عبارتند از مهم

  اشتها؛عوامل فرهنگي و باورد. 1
  پايين بودن سطح دانش و آگاهي اعضا؛. 2
  فضاي دانشگاه، مسئولان و ضوابط فعاليتهاي دانشجويي؛. 3
  عدم انباشت تجربيات و نبود نظام و برنامة مانا و پويا؛. 4
  .نداشتن تخصص، بودجه و امكانات مورد نياز براي فعاليتهاي دانشجويي. 5
  
  هاي استنباطي تحقيق يافته

به عنوان يك عامـل     » انتقادپذير نبودن اعضا  «با  » اليت يا عدم فعاليت در تشكّلهاي دانشجويي      فع«بين  
به اين معني كه تقريبـاً اعـضاي تـشكّلهاي          . داري وجود دارد    تأثيرگذار در كار گروهي، رابطة معني     

بيـشتر  دانشجويي و فعالان در جمعهاي دانشجويي، اين امر را بـه عنـوان يـك مـانع بـا تأثيرگـذاري                 
  .اند ارزيابي كرده

گرايي را به عنوان      افرادي كه عضو تشكّلهاي دانشجويي نيستند، بيشتر از فعالان تشكلّها، قوميت          
   .اند يك مانع تأثيرگذارتر دانسته

افراد غير فعال در تشكلّها، قوانين و ضوابط را بيشتر از اعضاي تـشكّلهاي دانـشجويي بـه عنـوان                   
  .اند مانع دانسته
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عضويت در تشكّلهاي دانشجويي و تجربة مشاركت در كار گروهي در دوران قبل از ورود              بين  
افـرادي كـه در دورة    . دار در سطح بالايي وجود دارد        تفاوت معني  ،آموزي   دانش به دانشگاه و دورة   

انـد، گـرايش بيـشتري بـه شـركت در تـشكّلهاي               آموزي در كارهاي گروهـي شـركت كـرده          دانش
رسد نقش آموزشهاي پيش از دانـشگاه و همچينـين وجـود      بنابر اين، به نظر مي   . دان  دانشجويي داشته 

اي در نهادينه شـدن فعاليتهـاي گروهـي           كننده  زمينة فعاليتهاي جمعي در دبيرستان، نقش بسيار تعيين       
 لذا براي تقويت گرايش افـراد بـه كارهـاي جمعـي بايـد بـه آموزشـهاي دورة                  . كند  در افراد ايفا مي   

  .موزي بيشتر توجه كردآ دانش
شـتة تحـصيلي دانـشجويان بـا خودمـداري، تقـديرگرايي،             كـه بـين ر     هـستند ها گوياي آن      داده
داري وجـود دارد؛ بـه ايـن          هاي تمايل به كار گروهي، تفاوت معنـي         كاري و همچنين شاخصه     پنهان

  .هاي مختلف تحصيلي، متفاوت است ها در رشته معني كه اين ويژگي
ق گوياي آن است كه بين جنس و متغيرهاي خودمـداري، تقـديرگرايي، اعتمـاد     هاي تحقي  يافته

در مجمـوع، تمايـل بـه       . دار وجـود دارد     اجتماعي و تمايل به فعاليت فرهنگي و علمي، تفاوت معني         
  .كار گروهي، در مردها بيشتر از زنهاست

اي مـداراي اجتمـاعي و      خودمدارتر، دار ،  دهد كه مردها نسبت به زنها      هاي تحقيق نشان مي    يافته
گرايي بيشتر و در عين حال، زنها نسبت به مردهـا، تقـديرگراتر، بـا اعتمـاد اجتمـاعي بـالاتر،                      ضابطه

  .كارترند انتقادپذيرتر و پنهان
دانند،  هاي تحقيق گوياي آن است كه وقتي افراد خود را در انجام كار گروهي توانمند مي                 يافته

رسد با افزايش توانمندي افـراد در فعاليـت           به نظر مي  . يابد  فزايش مي تمايل آنها به كار گروهي نيز ا      
گروهي و همچنين افزايش اعتماد به توانمندي هر فرد در فعاليتهاي گروهي، گرايش به كار جمعي                

توان بـا آمـوزش افـراد و ارتقـاي سـطح دانـش و آگـاهي                   در اين راستا مي   . نيز در آنها تقويت شود    
هـاي كـار در گـروه، زمينـة شـكوفايي اسـتعدادهاي افـراد را فـراهم                    يوهدانشجويان در خصوص ش ـ   

  .ساخت
هاي مديريت و رهبـري در گروههـا، معرفـي عوامـل مـؤثّر بـر                  شيوه: آموزش موضوعاتي چون  

تـوان آنهـا را در    ، مواردي هستند كه مي...تداوم حيات گروهها، كاركردهاي مشاركت در گروه و    
از سـوي ديگـر، اگـر تمايـل و          . هاي آموزشـي ارائـه كـرد         و دوره  قالب متون آموزشي و كارگاهها    
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گيـري   تواند منجر به شـكل     هاي صحيح هدايت شود، مي      گرايش موجود در افراد با آموزش و شيوه       
  .ها در فعاليتهاي گروهي شود تجربيات موفق و ارتقاي توانمندي

اي بـه دسـت آمـده از      شاخـصه (اي    هاي تحقيـق بـين متغيرهـاي فاصـله          به منظور سنجش فرضيه   
  :از رگرسيون خطي استفاده شد كه نتايج ذيل به دست آمد) تحقيق

ايـن متغيـر    . شود  گرايي با تمايل به كار گروهي رد مي          خاص –گرايي    فرضية ارتباط داشتن عام   
  .اساساً ارتباطي با تمايل دانشجويان به كار گروهي ندارد؛ چرا كه آزمون آن معنادار نيست

ن نتيجه گرفت كه با كاهش خودمداري، افزايش مداراي اجتماعي، افزايش ميـزان             توان چني   مي
مندي افراد، افـزايش اعتمـاد اجتمـاعي، افـزايش عقلانيـت، كـاهش تقـديرگرايي و كـاهش                     ضابطه
طور كه پيداست، بيان چنين       اما همان . يابد  كاري، ميزان تمايل به كار گروهي افراد افزايش مي          پنهان
هـر چنـد    . كنندگي متغيرها پايين است     د بسيار با احتياط صورت گيرد؛ زيرا درصد تبيين        اي باي   رابطه

 .باشد هاي تحقيق مي كه وجود خود رابطه، نشانگر تأييد نسبي فرضيه
بين ارزيابي فرد از تجارب پيشينِ كار گروهيِ خود و تمايل او بـه انجـام كـار گروهـي، رابطـه                      

توان نتيجه گرفـت كـه شـدت در           مي.  و جهت آن مثبت است     372/0شدت اين رابطه،    . وجود دارد 
اي كه قـبلاً انجـام        حد متوسط بوده و با افزايش تجارب مثبت گذشتة فرد نسبت به كارهاي گروهي             

شود كه اين نتيجـه، تأييدكننـدة نظريـة هـومنز             داده، تمايل او به انجام كار گروهي مجدد، بيشتر مي         
  .است

   نهايي تحقيقها و پيشنهادهاي استنباط
دهد كه عوامل فرهنگي نقش مؤثّري در كاهش سطح مشاركت            هاي تحقيق نشان مي     يافته .1

 .هاي تحقيق، گوياي اين امر است افراد در فعاليتهاي گروهي دارد و اثبات اكثر فرضيه
گيري تجربيات منفي در فعاليتهاي گروهي، زمينة مشاركت افراد در كارهاي جمعي              شكل .2

هـاي فعاليتهـاي      بايـد تـلاش كـرد تعـداد تجربـه         . سـازد   بـا چـالش مواجـه مـي       را در آينده    
آمـوزش افـراد قبـل از       . شـوند، كـاهش داد      اي كه با شكست و ناكامي مواجه مـي          گروهي

هاي آنان پيرامون روشهاي كار گروهي،        ورود به فعاليتهاي جمعي و ارتقاي سطح آموخته       
 .اي در اين زمينه دارد كننده نقش تعيين

تر شـكل   در سنين پايين آموختن آسان    . پذيري، سن اهميتي مضاعف دارد       فرايند جامعه  در .3
تـر دنبـال      تجربة كار گروهي و روشها و اصول كار جمعي را بايد در سنين پايين             . گيرد  مي
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هاي آموزشي قبـل از ورود بـه دانـشگاه بـراي سـوق دادن افـراد بـه كارهـاي                       محيط. كرد
تقويت متون آموزشي و بـازنگري و احيانـاً اصـلاح           . ثّرترندجمعي به مراتب مستعدتر و مؤ     

 .تر براي افراد بايد مورد توجه قرار گيرد هاي آموزشي در دبيرستان و سنين پايين شيوه
هاي فرهنگي ايرانيان، در مراكز كانونهاي علمـي و   نبود آموزشهاي منظّم با توجه به آموزه   .4

تـدوين  . كند  اي كار جمعي افراد فراهم نمي     آموزشي فرصت لازم را براي فراگيري روشه      
متون آموزشي و همچنين يافتن راهكارهاي مؤثّر براي گسترش كـار جمعـي بـا توجـه بـه                   

هاي لازم را براي تقويت گزارش افراد بـه كـار             تواند زمينه   ساختار فرهنگي مردم ايران مي    
 .جمعي و گروهي فراهم سازد

لات پيش روي توسعة فرهنگ كار گروهي را بايد         رسد بسياري از موانع و مشك       به نظر مي   .5
فرهنگها شـايد     هاي خاص و خرده     در حوزة فرهنگ عمومي جستجو كرد و توجه به حوزه         

 .تر جامعه وجود دارد، محروم سازد هاي دروني ما را از دستيابي به عواملي كه در لايه
آمـده و     اختاري پـيش  توسعة ارتباطات و تعاملات بين فرهنگي در جامعة امروز و تمايز س ـ            .6

ها، كنش اجتماعي را از حركت به سوي حركتهاي جمعـي، نـاگزير       تخصصي شدن حوزه  
هـا، ايـن ضـرورت را بيـشتر           توسعة علم و مبنا بودن آن به توسعة سـاير حـوزه           . كرده است 

 .نماياند مي
هـاي    شرط  مشاركت گروهي در اجراي طرحهاي پژوهشي و علمي، به عنوان يكي از پيش             .7

بنابر اين، آموزش و توسعة فرهنـگ كـار گروهـي در            . لمي در دنياي امروز است    توسعة ع 
كـرده و دانـشجو كـه نخبگـان جامعـه             جامعة ايراني، به خصوص در بين قشرهاي تحـصيل        

  .هستند، از اولويتهاي غير قابل انكار است
تعريف كارگاههاي آموزشي، تدوين متون آموزشي پيرامـون روشـهاي كـار گروهـي بـا                  .8

به فرهنگ ايراني و سطوح تحصيلي و سنّي مخاطبـان در قالبهـاي مختلـف همچـون                 توجه  
هـاي مجـازي و واقعـي بـراي مـشاركت افـراد در كارهـاي جمعـي و                     رمان و ايجاد زمينـه    

  .گروهي
توانـد راهكارهـاي      اجراي طرحهاي پژوهشي بيشتر بـراي تبيـين ابعـاد ديگـر موضـوع مـي                .9

بـا توجـه بـه اينكـه        .  در جامعـه فـراهم سـازد       رفـت از ايـن وضـعيت        بيشتري را براي بـرون    
كند، بايد به دنبال علـل مـؤثّر          موضوع را تبيين مي   % 12متغيرهاي مورد بررسي، تنها حدود      
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تـر، تـأثير هـر يـك از ايـن             علاوه بر اين، بايد در طرحهاي پژوهشي عميق       . ديگري نيز بود  
 داد تـا نـسبت بـه وزن         متغيرها را در قالب طرحي مـستقل، مـورد سـنجش و بررسـي قـرار               

از . تري حاصـل كـرد      كنندگي مسئله، شناخت دقيق     حقيقي هر يك از اين عوامل در تبيين       
 .توان به توسعة كمي اين نوع طرحها نيز انديشيد سوي ديگر، مي
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